
143

ر
د
 ق

و
ا 

ض
 ق

ه
 ب

ر
و

با
و 

ن 
ز

ح
ن 

ما
ر

د
  

  

  

  

  
  

  درمان حُزن و باور به قضا و قدر

میثم عزیزان
*

  

  چکیده

توانـد مـانعی در مسـیر حرکـت و پیشـرفت       حزن و افسردگی در روح و نفس انسان، می

. از این رو، باید براي از بین بردن آن تدبیري اندیشـید . دنیوي و سلوك اخروي فرد باشد

کاري است در همین جهت که با ایجاد رضامندي، ایـن مـانع را    در، راهاعتقاد به قضا و ق

است که با استفاده  �این نگاشته، شرحی بر روایت امام صادق. از مسیر بر خواهد داشت

خانوادى دو عنوان حزن، و قضا و قدر، به دنبال آن هستیم تـا   مضمون و هم از روایات هم

  .رابطۀ آنها بپردازیم به تبیین این دو رکن اصلی حدیث شریف و

  .قضا و قدر، اختیار، جبر ،حزن، غم و اندوه :ها کلید واژه

تعریف حزن

، ص 13، ج لسـان العـرب  (ابـن منظـور   ) 378، ص 1، ج العـین (شناسانی چون خلیل بن احمد،  لغت

خشـونة «، »حـزن «طبق اقوالی مشابه قائلند کـه معنـاي ریشـۀ    ) 204، صالنهایه(و ابن اثیر، ) 111

مـراد از الحـزن، زمـین    : گوید ابن فارس می. الحزن و الحزن: است، و دو تلفّظ دارد»الشّیء و شدّة فيه

، ج معجم المقـاییس اللغـة  (. سنگلاخی و سختی در آن، و مراد از الحزن، همان معناي مشهور است

ه در جـان  چه از غـم و انـدو   کند که خشونت در نفس و آن راغب اصفهانی اضافه می) 291، ص 1

، 1، ج مفردات ألفاظ القـرآن (. شود حزن است و نقطه مقابل آن، فرح و شادي است آدمی حاصل می

  )478ص 
مجلّـۀ  (و مصـباح یـزدي   ) 775و  774، صمعـراج السـعادة  (در بیان عالمان اخـلاق، همچـون نراقـی    

یـع دائـرة المعـار  که از روح روایات گرفته شده و نیز در کتـاب  ) 7، ص 43، ش پرسمان ، در تعریـف  ف تش

به اصل از دست دادن محبوب و فقدان مطلـوب، اشـاره شـده    ) 264، ص 6، ج دائرة المعارف تشیع(حزن، 

                                               
.هر ریدانشکده علوم حدیث ش ،گرایش نهج البلاغه ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث*
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هاي انسان نیست و گاه اصـل دارایـی و    ها و ندارایی اما از آن جا که تنها عامل ایجاد حزن، نداشته. است

یـم  ن تعریـف مـی  تواند عامل پدید آمدن حـزن باشـد، آن را چنـی    ها می داشته احساسـی سـخت و   «: کن

  .»آید سنگین،که به دلیل نبود محبوبی و یا وجود مطلوبی، دنیوي و اخروي، در انسان پدید می

  :حزن، با دو واژى دیگر، مترادف است

به عبارت دیگر، یکـی از  . تر از حزن است ، با حزن، مترادف است ولی معنایش عام»هم«. الف

عـلاوه بـر   » هـم «شود ولی ریشۀ  ا حزن فقط در یک معنا استعمال میمعانی هم، حزن است؛ زیر

  :حزن، در معناهاي زیر نیز به کار رفته است

مـن هـم   «مـثلاً در روایـاتی مثـل    ) 1901، ص 3، ج العین(ما همّت بهِ نفسَک: اهتمام داشتن. 1

، به نوعی معناي حزن این معنا. رود به کار می) 600، ص13، جمعجم المفهرس بحار الأنوار(» بحسنة

.گذارد یعنی فرد، هم و غم خود را براي انجام کار خیر می. را هم در خود دارد

 الهمّـة: همت. 2
ُ
توانـد داراي   یعنی انسـان مـی  ) 1901، ص 3، ج العین(إنّه لَعظيمُ الهمّة وَ إنّه لَصغير

.ارادى بلند یا کوتاه و سست باشد

ی ما أهمّنی«لدر روایتی مث. بلا و گرفتاري. 3
ِ
) 599، ص 13، ج معجم المفهرس بحار الأنـوار (»إكفن

ی وَ كَربی فَ َرَجَاً «و یا  ن همَّ
ِ
معناي عبارت چنین اسـت  . آمده است) 602، ص 13همان، ج (»إجعَل لی م

.»خدایا، مرا از این بلا و گرفتاري، کفایت نما«که 

 «: گوید ابن السکیت می
ِ
نَ الحُزن

ِ
ایـن تعبیـر، دلالـت بـر عـام      ) 621، ص 12، ج العربلسان (»الهَم ُّم

  .که حزن است، اشاره دارد» هم«نیست، بلکه تنها به یک معناي ریشۀ » هم«بودن حزن نسبت به 

: ك.ر(باشد  تواند معناي دیگري را هم در بر داشته نیز با حزن، مترادف است که می »أسف«. ب

احمـد بـن خلیـل، قائـل اسـت واژى      ) 28، صلصحاحمختار ا، 26، ص 1، ابن جوزي، ج غریب الحدیث

زمانی که از سوي ما فوق به کار رود، به معناي خشم و غضب و زمانی کـه از سـوي زیـر     »أسف«

.)83، ص 1، ج العین(دست باشد، به معناي معروف حزن است 

  گذاری حزن ارزش

یا این که به تمام و کمـال  کند  ارزش و جایگاه حزن، از نظر اسلام چیست؟ آیا اسلام آن را رد می

پذیرد؟ و یا نگاهی میانه به آن دارد؟ شخص محزون از نظر اسلام، چگونه فـردي اسـت؟ آیـا     می

  کند؟ دهد یا خلاف آن را اثبات می اي عابدانه و زاهدانه می دین به او جلوه

: یفۀاي چـون آیـۀ شـر    دسـته . شـوند  تقسیم می آیات و روایات در باب غم و اندوه، به دو دسته

زَنُواْ عَلَ « صَـابَكُمْ یلِّكَيلاَ تحَْ
َ
ما را از حـزن و انـدوه بـر حـذر     ) 153آل عمران، آیۀ سورى (»مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أ

اكحـل «: اي دیگر، چون این حدیث قدسی که خداوند به حضرت عیسی وحی کرد دارند و دسته می

  .کنند ندوهگین بودن ترغیب میما را به ا) 3818، ح میزان الحکمه(»عينيک بميل الحزن
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به تعبیـر دیگـر، در اسـلام دو نـوع     . تأییدي و ردي: پس شریعت نسبت به حزن، دو نگاه دارد

هـاي   آیة االله مصـباح یـزدي، در جمـع دیـدگاه    . رویکرد مثبت و منفی در موضوع حزن وجود دارد

انسـان را از کمـالات    حزن و شادي، اگر در مواردي باشـد کـه  «: گوید متفاوت در این موضوع، می

دیگر باز دارد، آن حالت، طبعاً نامطلوب خواهد بود و به اندازى اختیاري بـودن، آن از نظـر اخـلاق،    

حال باید دید آن چیز مطلوب چه ارزشی دارد و مطلوبیتش تا چـه حـد   . ارزش منفی خواهد داشت

یا مربوط به روح است؟ از  آیا این چیز مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت؟ مربوط به بدن. است

این رو، اگر ادامۀ این حالت در جهت خیر باشد و بـه خـاطر از دسـت رفـتن یـک خیـر معنـوي و        

و الّـا  . اخروي باشد، مطلوب است و تشدید آن هم تا آن جا که منشأ آثار نیک باشد مطلوب اسـت 

و را از کارهاي دیگر بـاز  انسان باید خود را منصرف کند و طوري نباشد حزن، قلبش را فرا گیرد و ا

آید که چون اصـل پیـدایش غـم در     از این سخن چنین بر می) 7، ص 43، ش پرسمانمجلّۀ (» دارد

انسان، به سبب وجود یا عدم مطلوبی است، ارزش حزن نیز وابسته به ارزش آن مطلوب است کـه  

است و بـه واجبـات    اگر دنیوي باشد، حزنِ منفی، و اگر اخروي باشد، مادامی که منشأ عمل صالح

بنا بر این، از نظر دین، حزن نسبت به مطلوب دنیـوي، مـذموم   . هم ضرر نرساند، حزن مثبت است

  .و حزن نسبت به مطلوب اخروي یا در مسیر آخرت، ممدوح است

  قلمرو حزن مثبت 

ایـن  . آیـد  حزن مثبت، احساسی سخت و سنگین است که در رابطه با مطلوبی اخروي به وجود می

بـه آن   �از حزن، در نگاه دین کاملاً مورد پذیرش است و نه تنها از آن منع نشده بلکـه ائمـه  نوع 

» شـود  خداوند توسط چنین حزنی عبادت مـی «: فرماید می �آن جا که پیامبر. اند هم تشویق کرده

 : 462، صمکارم الأخلاق(
ِ
 الحُزن

ِ
ثلِ طُول

ِ
خداونـد، قلـب   «: ایدفرم می �و یا امام سجاد) مَا عُبدَِ االلهُ علَی م

بُّ كُلَّ قَلبٍ حَزينٍ : 99، ص 2، ج الکافی(، »حزین را دوست دارد
ِ
  .مرادشان حزن مثبت است )انّ االلهَ يحُ

الحـزن مـن شـعار : قال الصادق:382، ص 1، ح میزان الحکمه(و نیز منظور از قلب محزون عارفان، 

المـؤمنُ، حُزنُـه : 333همان، حکمت (و مؤمنان  )»م محَزُوَنهقلُوُبهُ «: 192، خطبۀ نهج البلاغه(متّقین ) العارفين

 
ِ
ه

ِ
هُ فی وَجه

ُ
ی قَلبهِ وَ بشرِ

ِ
حزن مثبـت  این نوع از حزن را با معیار اختیار، به دو دسته. چنین حزنی است) ف

به این معنا که اگـر ارادى انسـان در پیـدایش    . کنیم اکتسابی و حزن مثبت غیر اکتسابی تقسیم می

باشد، حزن اکتسابی، و اگر فرد اصلاً دخیل نباشد و یا به طـور مسـتقیم    مستقیم داشته حزن، نقش

براي مثال، گاه فرد به اختیار و بـا تأمـل در حـال خـود و     (. نقشی را ایفا نکند، حزن غیر اکتسابی است

یـر  ام )سـازد  دهـد و انـدوهگینش مـی    ي رخ مـی شود و گاه بـدون اختیـار او رویـداد    دیگران، محزون می

هرکس از مؤمنان بر نفس خویش بسیار اندوه خورد، روز قیامـت  «: فرماید در روایتی می �مؤمنان

ــد     ــایش دهـ ــدگاري جـ ــراي مانـ ــد و در سـ ــاد گردانـ ــد او را شـ ــم (. »خداونـ ــرر الحکـ   ، غـ
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این جا اگر بگوییم حزن اکتسابی نیست، پس مؤمنان در مقابـل کـاري کـه مجبـور بـه      ) 9027ح 

از ایـن رو، در حـزن، اختیـار    . اند که خلاف عـدالت خداونـد اسـت    داش گرفتهاند، پا انجام آن بوده

  1.انسان هم نقش دارد

  حزن مثبت اکتسابی

انسـان  . کنـد  این حزن، حزن بر مطلوب از دست رفتۀ اخروي است که به اختیار فرد ظهور پیدا می

ت رفته بگـذرد، ولـی   اي از کنار مطلوبات از دس تواند بدون غم و غصه در مسیر تمایلات نفس، می

کنـد، بـراي فقـدان     داند و برخلاف تمایلات نفس عمل مـی  چون مؤمن خود را سالک الی االله می

پس این حزن، هم مثبـت اسـت، چـون در مسـیر     . شود مطلوبش سراسر غرق در حزن و اندوه می

  .خداوند است، و هم اکتسابی است، چرا که به اختیار فرد وابستگی کامل دارد

  :هایی از این حزن مثبت آمده است ، جلوهدر روایات

ـه، وَ حُزنُـه علـی «: کند در روایتی چنین امر می �امیر مؤمنان. حزن برگناه. الف  ربِّ
ِ
سرورُ المؤُمنِ بطِاعة

  .»شادي مؤمن، به اطاعت پروردگارش و حزن او بر معصیتش است. )5594، ح غرر الحکم(؛ ذَنبهِ

ک َعلـی «: فرماید در روایت دیگر می �ضرت امیرح. ها حزن بر انجام ندادن نیکی. ب
ِ
أكثرُ سرور

نه
ِ
نَ الخَير و َحُزنُکَ علی مافاتَ م

ِ
بیشتر سرورت بر کارهـاي خیـري باشـد    . )2345همان، ح (؛ ما قدّمتَ م

  .»اي و بیشتر حزنت بر امور خیري باشد که از دست تو رفته است که انجام داده

سَـفَکَ «: نویسد یاي به ابن عباس م یا حضرت در نامه
َ
ـکَ وَ لـيَكُن أ

ِ
رَت

ِ
ن آخ

ِ
لتَ م

ِ
ورُکَ بماِ ن

ُ
فَليَكُن سرُ

نه
ِ
شادي تو از چیزي باشد که در آخرتت مفید است و اندوه تـو   )22، نامۀ نهج البلاغه(؛ علی مَا فَاتَ م

  .»براي از دست دادن چیزي از آخرت باشد

ه «: فرماید می �امام صادق. �حزن بر مصائب اهل بیت. ج نا، تَسبيحٌ، وَ همَّ
ِ
ظُلم

ِ
ومِ المغُتَمُ ل

ِ
المَهم نَفس ِ

بادَة
ِ
مرنا، ع

ِ
کسی که براي ما نگران باشد و به خاطر سـتمی کـه   . )16، ح 226، ص 2، ج الکـافی (»لأ

  .»بر ما برود غمگین، نفس کشیدنش تسبیح و غم خواري او براي ما عبادت است

ورد مرگ، آسایش و راحتی درسراي آخرت، از مـرگ  مطلوب انسان در م(. حزن بر مرگ و قیامت. د

ارشـاد  «دیلمـی کـه در کتـاب    .) تا ورود به قبر و بعد از آن تا قیامت، و رهایی ازعذاب پروردگـار اسـت  

عجیب نیست کـه انسـان   «: گوید بابی را به فضیلت حزن اختصاص داده است، چنین می» القلوب

و سـزاوار اسـت   ! ی قلبش خـالی از حـزن مانـد   تعجب در این است که چگونه ساعت. محزون باشد

                                               
معنایش این اسـت کـه از بـه دسـت     «: گوید سورى آل عمران می 153در آیۀ » لاتحزنوا«مرحوم راغب اصفهانی در توجیه نهی . (1

در حـالی کـه از همـین آیـه و     . »ایم؛ چرا که حزن، اکتسـابی نیسـت   آوردن و عمل به چیزي که نتیجۀ آن حزن است، منع شده

  ).478، ص 1مفردات القرآن، ج : ك.ر(شود که حزن، هم اکتسابی و هم غیراکتسابی است روایات ذکر شده در متن، فهمیده می
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هرکسی قلبش محزون باشد؛ زیرا در سفر دور و درازي اسـت کـه اول منـزل آن مـرگ و محـلّ      

چگونـه دل آدمـی محـزون    ... ورودش قبر و بازگشت به قیامت، و موقوفش حضور پرودگار اسـت 

) 67، ص 2، ج د القلـوب ارشا(. »نباشد و حال آن که اجلش حتمی است و علّت آن هم مخفی است

إن كـانَ المـَوتُ حقـاً «: فرمایـد  است که مـی  �این بیان زیبا، مصداق سخن کوتاه و ژرف امام صادق

اذا؟
ِ
وَلـيَكُن «: نیـز گویـاي همـین مطلـب اسـت      �روایت امیر مؤمنان) 376، ص التوحید(. »فَالفَرحُ لم

فتَ وَ  متَ وَأسَفُکَ عَلَی مَا خَلَّ  قَدَّ
َ

ورُکَ بماِ
ُ

 سرُ
ِ

 بَعدَ المَوت
َ

کُ َ فيما بایـد شـادي تـو    ) 66، نامـۀ  نهج البلاغه(؛ همَُّ

ات  پشت سر نهادي و غصـه ) از گناه(پیش فرستادي، اندوهت براي آن چه ) از نیکی(براي آن چه 

  .»براي بعد از مرگ باشد

  حزن مثبت غیر اکتسابی

، یـاد خداونـد، آزمـایش و    هایی چون جلـوگیري از غفلـت   این اندوه، اندوهی است که به مصلحت

شـود و چـون سـالک، در ظهـور آن نقشـی ارادي       امتحان انسان، از جانب خداوند بر فرد وارد می

یابد و باید صـبر   اي براي فرار از آن نمی این جاست که فرد چاره. نداشته، کاملاً غیر اختیاري است

  :ین نوع از حزن هستندروایات ذیل، بیانگر ا. و رضایت به قضا و قدر الهی را پیش گیرد

ـه«: �امام صادق المـؤمن، بـاب   (؛ لايُمضَی علی المُؤمن أربَعونَ ليلـة الاّ عُـرِضَ لَـه أمـرٌ يحَزُنُـه يُـذَكّرَه رَبَّ

گذرد مگر این که حزنی بـر او وارد شـود    چهل شب بر مؤمن نمی) 44التمحیص بالحزن و الهم، ص 

  .»تا پرودگارش را به یاد آورد

رَها«: �حضرت صادق يُكَفِّ
ِ
 ل

ِ
رَها، إبتَلاه االلهُ باِلحُزن نَ العَمَل ما يُكَفِّ

ِ
ندَه م

ِ
؛ إنَّ العَبدَ إذا كَثَّرَت ذُنُوبُه و لم يَكُن ع

اگر گناه بنده زیاد شود و نزد خداوند متعال عملی نباشد که کفّـاره آن گناهـان گـردد،    ). همان جا(

  .»کند خداوند او را به حزن مبتلا می

ـه«: �کاظمامام موسی 
ِ
يـدَ فـی بَلائ

ِ
ه ز

ِ
يدَ فی إيمان

ِ
ما ز ، كُلَّ

ِ
يزان

ِ
ثلَ كَفتی الم

ِ
همـان، بـاب سـرعة    (؛ المؤمنُ م

که عامـل  (مؤمن مثل دو کفّۀ ترازو است که هر چه ایمانش زیاد شود، بلا  )31البلاءالی المؤمن، ص 

  ٢.»گردد بر فرد بیشتر می) حزن و اندوه است

  قلمرو حزن منفی

ساسی سخت و سنگین است که در نفس آدمی به دلیل مطلوبی دنیوي به وجود حزن منفی، اح

شـود و در   گردد، از مسیر عبودیـت خـارج مـی    انسان وقتی به این نوع از حزن مبتلا می. آید می

امور دنیوي، چه در حوزى فردي و چه در حوزى اجتماعی، به دلیل افسردگی ناشی از ایـن حـزن،   

                                               
.دهند تر است   جام بلا بیشترش می هر که دراین بزم، مقرّب: شود تعبیر شاعرانۀ این روایت چنین می. ٢
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این حـزن، از نگـاه علـم اخـلاق، در     . ر شود و مؤثّر و مفید واقع گرددتواند فعال ظاه دیگر نمی

حسد، کینـه، خـوف، تـرس،    «گیرد و گفته شده که از عوامل دیگري چون شمار رذایل جاي می

حـزن وافسـردگی در آیـات و    «نامۀ  پایان: ك.ر(. »نشأت گرفته است... ناامیدي، فقدان و ناکامی و

طلبـی اسـت و حسـد،     ترین عامل ایجاد غم و اندوه منفـی، دنیـا  اما مهم) 140ـ  93، ص »روایات

مـراد، دنیـاي   (طلبـی   هـاي دنیـا   ، زیـر شـاخه  . ..کینه، خوف و ترس، ناامیدي، فقدان و ناکامی و

لَـه وَ رَاقَـت «: چنین وصفش کـرد  �مذمومی است که امیر مؤمنان
ِ
بَ َبَـت باِلعَاج  وَ تحََ

ٍ
هَوات ت باِلشَّـ حُفَّـ

 باِلقَليلِ وَ تحَ 
ِ
در روایات شریفۀ زیر بـه منفـی بـودن و    . هستند )111، خطبۀ نهج البلاغه»لَّت باِلآمَال

  :دنیوي بودن این حزن اشاره شده است

نيَا، تُكثِّرُ الهَمَّ ََ و الحُزنَ «: �قال رسول االله میـل بـه دنیـا،    ) 120، ص70، ج بحار الأنوار(؛ الرَغبَةُ فی الدُّ

ـَن أكَـبَّ علـی «: خوانیم چنین می �دیگر از نبی اکرم درحدیث. »کند اندوه را زیاد می
ِ
 لم

ٍ
انا زَعيمٌ بثِلاث

طاَعَ لَه
ِ
 لا انق

ٍ
مٍّ وَ حُزن  لَه و َبشُِغلٍ لا فَراغَ لَه وَ بهَِ

َ
ناء

ِ
؛ من سه چیز را براي کسی که بـه دنیـا   الدنيا، بِفقرِ لا غ

اي  ش، و انـدوه و غصـه  نیـازي، سـرگرمی بـدون آسـای     فقري بدون بـی : دانم روي آورد قطعی می

  .)81همان، ص (» پایان بی

، فَمَن «: فرماید و یا در روایت دیگر می
ٍ
 لا دارُ استواء

ٍ
 فَرحٍ و دارُ التواء

ِ
ا النَّاس، هذا دارُ ترحٍ، لاَ بدِار

ُّ
يا ايه

 
ٍ
 وَ لم يحَزُن بشِقاء

ٍ
رجاء

ِ
است نه سراي اي مردم، دنیا سراي غم ) 343، ص أعلام الدین(؛ عَرَضَها لمَ يفرح ل

پس هرکه آن را شناخت، با امیدي شاد نشـد و بـا   . شادي، سراي دشواري است نه سراي آسودگی

  .»اي اندوهگین نگشت سختی

هـاي   یکی آن که انسان بـه داشـته  . رابطۀ حزن منفی در وجود انسان با دنیا، به دو گونه است

نشان او را محـزون   ها و از دست داد تهگردد به نحوي که آن داش مند می کم و یا فراوان دنیا، علاقه

اي که خود را به وجـود آنهـا نیازمنـد     هایی است به گونه و دیگر آن که فرد خواستار داشته. کند می

از ایـن رو، حـزن منفـی، دو    . گردد ها بر آورده نشوند او نیز محزون می یابد، که اگر آن خواسته می

  .ها هها، حزن بر نداشت حزن بر داشته: حوزه دارد

  ها حزن بر داشته

توانـد   ها مـی  این داشته. مند است هایی را دارد که به آنان علاقه انسان در زندگی خود، داشته

گاه همان طور که بیان شـد  . باشد.. .رزند، مسکن، مرکب، ثروت، قدرت وپدر، مادر، همسر، ف

ات و یا امتحـان و  هایی چون ذکر خداوند متعال و غافل نشدن از او، حبط سیئ بنا بر مصلحت

شـود و موجـب از دسـت رفـتن      خوش تغییر مـی  ها دست ابتلا، از سوي پروردگار عالم، داشته

در چنین شرایطی اگر فرد سر به بی قراري و بی تابی شـدید  . گردد مطلوبات و محبوبات می

. ددر این جا نوع حزن، ارتباط دقیقی با خود انسان دار. بگذارد، حزنش حزن منفی خواهد بود
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اگر فرد بـا از دسـت دادن مطلـوب    . نماید یعنی او با نوع عمل خود، نوع حزن را مشخص می

تاب و بی قرار گردد و فراتر از آن حدودي که شریعت مجاز شمرده اسـت، محـزون    خود، بی

شود، حزنش منفی، و اگر راضی به خواستۀ حضرت حق باشـد و صـبر پیشـه کنـد، حـزنش،      

  .مثبت خواهد بود

لاتَعُـدنَّ مُصـيبةٌ «: چنین بیان شـده اسـت   �ین حزن و عمل انسان، درکلام امام صادقارتباط ب

بَها أجَرهـا و ثوابهَـا
ِ
ما المصَيبةُ الَّتی يحَـرِمَ صَـاح ن االله ثَواباً بمُِصيبَة، انَّ

ِ
بر إستوجَبتَ عَليها م اذا لم أعطيتَ عَليها الصَّ

ا
ِ
مصیبتی را که نعمت صبر در برابر آن به تو داده شـده و  ) 10079، ح میزان الحکمه(؛ يَصبرِ عندَ نُزوله

به سبب آن مستوجب ثواب الهی هستی، هرگز مصیبت به شما نیاور، بلکه مصـیبت آن اسـت کـه    

  .»دیده بر اثر ناصبري، از اجر و ثواب محروم گردد مصیبت

سان از دست هایی که ان یکی آن داشته. ها و حزن منفی ناشی از آن، دو قسم است البته داشته

هـایی   شود، و دیگـر آن داشـته   بستگی به آنها، دچار حزن می دهد و به دلیل شدت علاقه و دل می

  .خورد که هنوز از دست نداده ولی غصۀ از دست دادن آنها را می

چنین نشـان   �مصداق روایی این حزن در کلام حضرت علی. رفته هاي از دست حزن بر داشته

ما الدّهرُ «: داده شده است
ِ
زَن، فَبكِليه روَ، اذا كَانَ عَليکَ فَلا تحََ

ِ
 يُومٌ لَکَ وَ يَومٌ عَليکَ، فاذَا كانَ لَکَ فَلاتَبط

ِ
، يَومان

روزي که به سود تو و روزي که بـه زیـان تـو    . دنیا دوروز است) 13، ص 75، ج بحار الأنوار(؛ فَتَختَبرِ 

ه زیان تو شد، انـدوهگین مبـاش کـه بـا     وقتی روزگار به سود تو بود، پایکوبی نکن و چون ب. است

.»شوي هر دوي آنها آزمایش می

نيا، لمَ يحَـزُن عَلـی مَـا أصَـابَه«: چنین بیان شده است �در حدیث دیگر از حضرت امیر ؛ مَن عَرَفَ الدُّ

.»هر آن که دنیا را شناخت، به آن چه بدو رسید اندوهگین نشد) 8935، ح غرر الحکم(

رفتـه اشـاره دارد،    هـاي از دسـت   ها و داشـته  آور بودن مصیبت نها به حزناین روایت بلیغ، نه ت

اگر فرد مبتلاي بـه  . پردازد هاي پیشگیري و یا درمان بیماري افسردگی نیز می بلکه به یکی از راه

عوامل حزن، دنیاشناس باشد، از حزن و اندوه نسبت به آن ایمن خواهـد بـود و دیگـر در بلاهـا و     

  .نخواهد داد مصائب عنان از کف

تـوان بـه سـالی کـه حضـرت       هاي تاریخی که در صدر اسلام وجـود دارد، مـی   از جمله نمونه

با از دست دادن این دو پشتوانۀ مهم  �پیامبر. از دنیا رفتند اشاره کرد �خدیجه و حضرت ابوطالب

سـؤال  ) 112، ص 13، ج لسان العـرب (. سوز خود، اندوهگین شد و آن سال را عام الحزن نامید و دل

گیر شد و در فراغ عموي خود و همسر فداکارش زانـوي غـم بغـل     گوشه �این است که آیا پیامبر

گرفت؟ آیا با وجود این حادثه سخت در آن شرایط و امتحان دشوار، اسلام و پیشرفت آن متوقّـف  

پایداري، قدم  پیامبر و مسلمانان، بعد از اقامۀ عزا دو باره با استقامت و. شد؟ خیر، هرگز چنین نشد
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ن پیـروزي در  در راه رشد اسلام گذاشتند تا آن جا که گسترش اسـلام و رویـدادهاي مهمـی چـو    

  .صورت گرفت �بعد از این حادثه به دستان خود پیامبر.. .ها، فتح مکّه و جنگ

هایی دارد که هنوز آن را از دست نـداده،   گاهی انسان دارایی. نرفته هاي از دست حزن به داشته

در حدیثی از . ها را از دست بدهد خورد که مبادا زمانی آن ها را می اندوه فنا شدن و نابودي آنولی 

 «: چنین آمده است �امیر مؤمنان
ِ
: 4592ح : روایـات مشـابه  . 395، ح غرر الحکم(؛ القنيةُ، يَنبُوعُ الاحـزَان

» 
ِ
ــزن ، الحُ

ِ
ــات ــرَة ُالقَني ــزَانٌ «: 102و ح »ثَمَ ، أح

ِ
ــه نيَ

ِ
ــته) »الق ــ داش ــمه ه ــان، سرچش ــه و   اي انس ــاي غص ه

: 1533، ص 3، ج العـین (شـود   به هر آن چه که انسان کسب کرده، اطـلاق مـی  » قنیه«.»اند اندوه

از ایـن رو، در  . اي ندارنـد  ، اشـاره  که به مصداقی خاص یا کم و بیش بـودن آن داشـته  ) اتخّذه لنفسـه

توانـد نقـش    قه بدان است کـه مـی  تر از اصل دارایی و کم و بیش بودن آن، علا یابیم که مهم می

تلاش فرد براي هر نوع از مطلوبـات، ناخواسـته و بـه صـورت     . مندي فرد ایفا کند مؤثّري در رضا

کند، لیکن فرد باید هوشیار باشد تـا ایـن علاقـه، عاقلانـه باشـد و سـبب        طبیعی علاقه ایجاد می

  .غفلت وي نگردد

  ها حزن بر نداشته

يهَا، حَزِنَ «: فرماید می البلاغهنهجاي از در خطبه �امیر مؤمنان علی
ِ
ن َوَ مَن افتَقَرَ ف

ِ
يها، فُت

ِ
(؛ مَن استَغنَی ف

نیاز شد، مورد آزمایش قرار گرفت و هـرکس در آن   بی) دنیا(هر کس در آن ) 82، خطبۀ نهج البلاغه

؛ »زَانٌ الفَقـدُ أحـ«: چنـین آمـده اسـت    �در روایت دیگر حضـرت امیـر  . »نیازمند شد، غمگین گردید

یـک  : توان به دو گونه تقسـیم نمـود   هاي انسان را می نداشته) 77، ح غرر الحکم(. »ها، حزنند نبوده

و دسـته  . ها نیازمند اسـت  ضروریاتی است که انسان براي زندگی کردن و ادامه حیات به آن دسته، 

آورند؛ بـا   داشته، حزنهر دو ن. آور نیست هایی است که بودنشان مفید و نبودشان زیان دیگر، نداشته 

است و مادامی که به افراط کشیده نشـود و انسـان   » هم«این تفاوت که در نوع اول، حزن همان 

ولی در نوع دوم، حزن، منفی اسـت کـه شـامل آمـال دور و دراز،     . را به تلاش وا دارد، مثبت است

 «: فرماید می �حضرت امیر. شود نکوهیده و بعید می
َ
ـيبَهيحَ ... فإنَّ المَرء

ِ
يُص

ِ
 الَّـذی لمَ يَكُـن ل

ِ
یء ؛ زُن ُعلَی الشَّ

  .)66، نامۀ نهج البلاغه(» شود که هرگز به دست نخواهد آورد براي چیزي اندوهناك می... انسان

  هـا  ها به این دلیل است که اصالتاً استعداد انسان بعید بودن برخی از این آرزوها و نداشته

در نتیجه، اگـر انسـان طالـب    . دیگر تفاوت دارد ند با یکها، به تقدیر خداو در نیل به خواسته

ها اندوه و غم او را فرا بگیرد، به بی راه رفته  فراتر از آنچه که در توان اوست باشد و براي آن

از این رو، هـم  . گیرد این نوع از حزن منفی، غالباً از حرص، طمع یا حسادت نشأت می. است

رابطۀ حزن و قناعـت، نیـاز بـه بررسـی     (گردد و هم با قناعتبا اعتقاد به قضا و قدر درمان می

  .)جداگانه دارد



151

ر
د
 ق

و
ا 

ض
 ق

ه
 ب

ر
و

با
و 

ن 
ز

ح
ن 

ما
ر

د
  

عاً كُنْتَ إنِْ وَ «: فرماید خطاب به فرزندشان چنین می البلاغهنهجحضرت در 
ِ
تَ مَایعَلَ جَاز ـنْ تَفَلَّ

ِ
م

 مَاكُلِّ یعَلَ يدَيكَ، َفاجْزَعْ 
ْ
لْ لمَ

ِ
شوي، پس براي  احت می؛ اگر براي چیزي که از دست دادي نارإلَِيكيص

بـا دقّـت در روایـت در    ) 31، نامـۀ  نهج البلاغه(. »هر چیزي که به دست تو نرسیده نیز نگران باش

ـتَ مَـایعَلَ (رفته  از دست یابیم که این حدیث به دو نوع حزن منفی، یعنی حزن بر داشتۀ  می ـنْ تَفَلَّ
ِ
م

 مَاكُلِّ یعَلَ (و حزن بر نداشته  )يدَيكَ 
ْ
لْ لمَ

ِ
  .، اشاره دارد)إلَِيكيص

در روایـت اخیـر،   . هاي اوسـت  هاي انسان و هم ندارایی خلاصه آن که عامل حزن، هم دارایی

پس باید به دنبال راهی براي از بین بـردن  . هاست آن چه غیر معقول دانسته شده، حزن بر نداشته

  .این عوامل بود

  قدروقضا

 بق«در روایت  ،�امام صادق
ٍ
، فالحزنُ لمـاذا؟إن كانَ كلّ شیء

ٍ
 و قدر

ٍ
»ضاء

قضـا و قـدر را ماننـد دارویـی      ٣

بخشد تـا فـرد بتوانـد بـدون هـیچ گونـه        کند که درد حزن را تسکین می بخش معرّفی می آرامش

  .افسردگی به زندگی خود ادامه دهد

هـا بـا    اند و نیازمند درمان؟ چگونه همـۀ آن  اما سخن این است که آیا همۀ انواع حزن، بیماري

شوند؟ پاسخ سؤال اول کاملاً واضح و روشن است؛ چـرا کـه حـزن را بـه دو      ا و قدر درمان میقض

زیـرا همـان   . حزن مثبت و مصادیق آن، به درمان نیازي نـدارد . حزن مثبت و منفی تقسیم کردیم

امـا  . طوري که بیان شد در سرعت بخشی به حرکت انسان در زندگی دنیوي و اخروي، مؤثّر است

هـاي فـردي    زیرا زندگی، در جنبه. اي اخلاقی است و انسان باید از آن پاك شود ، رذیلهحزن منفی

از ایـن رو،  . شـود  گذار است و از موانع کسب کمالات شمرده می گیر تأثیر و اجتماعی، به نحو چشم

  .دکن این روایت، به درمانی مؤثّر و کارساز با اعتقاد به قضا و قدر اشاره می. نیازمند درمان است

البته اعتقاد نادرست به قضا و قدر، امکـان دارد عـوارض و آفـاتی چـون بـی خیـالی، تنبلـی،        

اي جهـت سـرکوب مخالفـان     به همین دلیل عـده . باشد طلبی را به همراه داشته کسالت و عافیت

اند و به عنوان دستاویز خوبی براي فرو نشاندن صداي معترضـان، از   خود، از قضا و قدر سود جسته

                                               
: حدّثنا أبوأحمد محمّـد بـن زيـاد الأزدی، قـال: ، قالحدّثنا محمّد بن أبی الصهبان:حدّثنا أبی، قال: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، قال. ٣

إن كان االله تبارك «: �فقال. عظنی موعظة! بأبی أنت و أمی: ، أنّه جاء إليه رجل، فقال له�حدّثنی أبان الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمد

و إن كـان ! و إن كان الحساب حقّـاً فـالجمع لمـاذا؟! و إن كان الرزق مقسوماً، فالحرص لماذا؟! و تعالی، قد تكفّل بالرزق، فاهتمامك لماذا؟

و إن كان الموت حقّاً، فالفرح ! و إن كانت العقوبة من االله ـ عزّ و جلّ ـ النار، فالمعصية لماذا؟! الخلف من االله ـ عزّ و جلّ ـ حقّاً فالبخل لماذا؟

و إن كان الممّـر علـی الصرـاط ! و إن كان الشيطان عدوّاً، فالغفلة لماذا؟! و إن كان العرض علی االله ـ عزّ و جلّ ـ حقّاً، فالمكر لماذا؟! لماذا؟

.376، ص التوحید»!و إن كانت الدنيا فانية، فالطمأنينة إليها لماذا؟! و إن كان كلّ شئ بقضاء و قدر، فالحزن لماذا؟! حقّاً، فالعجب لماذا؟
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دادن قضا و قدرها که حکم خداوند اسـت و کـم رنـگ     برخی با پر رنگ جلوه. اند استفاده نموده آن

بهترین مصداق این مـوارد، بنـی   . اند دادن اختیار انسان، هر گونه شورش را از نطفه خفه کرده جلوه

 ـ: ك.ر(» خلافت یزید، قضاي الهی است«امیه و این سخن معاویه است که  م سرنوشت از دیدگاه عل

  .)15ـ 11، ص جبر و اختیار؛ 39و فلسفه، ص 

  معنای قضا و قدر

و علامـۀ مجلسـی،   ) 388ـ   383التوحیـد، ص  (شیخ صـدوق،  ) 98، ص 5بحار الأنوار، ج (شیخ مفید، 

هـاي قضـا و قـدر ذکـر      و بزرگان دیگر، چهـار تـا ده معنـا بـراي واژه    ) 107، ص 5، ج بحار الأنوار(

  .اند کرده

ـه «: گوید در بارى ریشۀ کلمۀ قضا می ابن فارس. قضا. الف
ِ
هت يَدلُّ عَلَی أحَكامُ أمرٍ وَ إتقَانُه و إنفاذُه لجَِ

ی يَومَين: قال االله تعالی
ِ
موَت ف یعنـی ایـن   ) 406، ص 2، ج معجم المقـاییس اللغـة  . (»فَقَضَاهُنَّ سَبعَ السَّ

به یونس بـن   �ی امام رضادر روایت. ریشه، به محکم بودن امري، استواري و تنفیذ آن دلالت دارد

 «: دارد که عبد الرحمان بیان می
ِ
 هُو الابرامُ وَ إقامُه العَين

ُ
؛ قضا محکم وحتمی کردن واقامه خود القَضَاء

  .)158، ص 1، ج الکافی(» شیء است

ـه، فَال«: کند ابن فارس در این جا بیان می. قدر. ب
ِ
ی وَ كُنهِه َو نهَاَيَت قَـدَ ُر مَبلَـغُ كُـلِّ يَدُلُّ علَی مَبلَغ ِالشَّ

یء یعنی ایـن ریشـه، بـه ارزش شـیء، درون و پایـانش      ) 388، ص 2، ج معجم المقاییس اللغة(. »الشِّ

ـیء«: در مفردات راغب آمده است. اشاره دارد  الشَّ
ِ
يَه

ِ
، 3، ج مفردات الفاظ القرآن(؛ القَدَ ُر وَ التقديرُ تَبيينَ كَم

در ادامـۀ روایـت پـیش     �امام رضـا . »کمیت شیء استقدر و تقدیر، بیان نمودن مقدار ) 138ص 

 «: اند گفته در معناي قدر فرموده
ِ
 وَ الفَنَـاء

ِ
نَ البَقَاء

ِ
 م

ِ
ندسَهُ وَ وَضعُ الحُدود

ِ
ی اله

ِ
 )158، ص 1، ج الکـافی (؛ ه

  .»قدر، تعیین شکل شیء و دوام و نابودي آن است

اي، کـم و کیـف، و    ل براي هر پدیـده بنا بر این، منظور از تقدیر الهی این است که خداي متعا

و منظـور از  . زمان و مکان خاص قرار داده است که تحت تأثیر علل و عوامل تدریجی تحقّق یابـد 

قضاي الهی این است که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط، آن را به مرحلۀ نهـایی و  

، »قضـا و قـدر  «هـاي  عانی، ترکیب واژهبا توجه به این م) 149، ص آموزش عقاید(. رساند حتمی می

در این تحقیق، چـون تنهـا در پـی بررسـی موضـوع      (. صحیح است» قدر و قضا«به عکس آن، یعنی 

  .)کنیم قضا و قدر نیستیم، از همان تعبیر عامیانه و مشهور استفاده می

  قدرواختیار، قضاجبر،

شکیل سه فرقه با سه عقیـدى متفـاوت   تبیین رابطۀ سه موضوع جبر، اختیار، قضا و قدر، منجر به ت

  .شده است
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آنان معتقدنـد کـه اولاً،   . روش اشاعره در این بحث، روش جبري است. گرایی اشاعره و جبر. 1

ثانیـاً،  . کنـد  آفریند بلکه کسب می صدور همۀ افعال، از سوي خداوند است و آدمی فعل خود را نمی

تحقیـق  (اعتقاد دوم زاییدى اعتقاد اولی اسـت  . دانسان مجبور است و دخالتی در سرنوشت خود ندار

قضـا و قـدر و   «نامـۀ   پایـان (این اعتقاد، از نظر شیعه، کفر است ) 27، ص فلسفی کلامی در قضا و قدر

.)80، ص »سرنوشت انسان

اینان اعتقاد دارندکه اولاً، خالق پس از خلق عـالم، آن را بـه حـال    . گرایی معتزله و تفویض. 2

ثانیا، انسان که جزیی از خلقـت اسـت،   . شت؛ زیرا خلقت در بودنش نیازمند خالق نیستخود وا گذا

تحقیـق  : ك.ر(. در افعال و اعمالش محتاج به خالق نیست و آزاد، مختار و متکی به خـویش اسـت  

قضـا و  «نامـۀ   پایـان (این اعتقاد هم از نظر شیعه، شرك است ) 32، ص فلسفی ـ کلامی در قضا و قدر 

.)80، ص »وشت انسانقدر و سرن

مکاتب اشعري و معتزلی، هرکدام از عهدى تفسیر افعال اختیاري و . شیعه و امر بین الامرین. 3

شیعه، نه به صرف قادریـت و صـاحب اختیـار دانسـتن خداونـد،      . اند ربط آن با قضا و قدر باز مانده

خداونـد را از سـلطنت و   بیند و نه به واسطۀ مختـار دانسـتن خـود در امـور،      خویشتن را مجبور می

تحقیق فلسـفی ـ   (. اندازد؛ بلکه نگرش او جامع هر دو بوده و آن، امر بین الامرین است قادریت می

  )70ـ  68، ص کلامی در قضا و قدر
نگاه این سه فرقه از این جهت اهمیت دارد که در زندگی عملـی و روش اجتمـاعی و کیفیـت    

ت که روحیه و روش کسی که معتقد است وجـودي دسـت   بدیهی اس. مقابله با حوادث، مؤثّر است

داند و معتقـد   بسته است و تأثیري در سرنوشت ندارد، با شخصی که خود را حاکم بر سرنوشت می

چنین با کسی که قائل به امري بـین ایـن    و هم) 31، ص انسان و سرنوشت(است آزاد آفریده شده، 

در . ، پذیرفتن هر یک از این سه عقیده، مهـم اسـت  از این رو. دو عقیده شده، کاملاً متفاوت است

  .کنیم جا بدون اثبات و ردي، تنها نظر شیعه را قدري تبیین می این

نشـیند، مطالعـه    در ذهن خود فردي را تصور کنیم که با اختیار خـود در پشـت میـز مـی    : مثال

آن فرد فکـر  . دهد م میخوابد، و کارهایی از این قبیل انجا خورد، می کند، می کند، استراحت می می

دهد اما به هیچ عنوان بی نیاز از خـدا نیسـت؛ زیـرا او     کند به اختیار خود کارهایش را انجام می می

) جـلَّ جلالُـه  (چنین موجودي را خلق کرده است و در عالم، قدرت و فیض مستمر از سوي خداوند

، سـفی ـ کلامـی در قضـا و قـدر     تحقیق فل(. جاري است، ولی اختیار و گزینش اعمال از انسان است

  همـان،  (گیـرد   به عبارت دیگر، علم و ارادى ازلی خداوند، به عمل اختیـاري مـا تعلّـق مـی    ) 77ص 

.)113ص 

، الکافی(. تواند از حیطۀ آن خارج شود تواند در قضا و قدر تغییر ایجاد کند اما نمی انسان می

ه َليس شیءٌ فيه قَبضٌ وَ : 2، ح 152، ص 1ج  اءٌ إنَّ اّ أمرُ االلهِ بِه أو نهی عَنه الا وَ فَيه اللهِ إبتلاءٌ َو قَضَـ
ِ
دلیـل آن  ) بسط ٌمم
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خداوند متعال وجود هر موجودي را فقط و فقـط از راه اسـباب و علـل خـاص     . هم روشن است

کند و قضا و قـدر نیـز از نظـام سـبب و مسـببی جهـان و از علـم و ارادى الهـی          خود ایجاد می

از این رو، اگر قائل باشیم که فـرد  ) 64ـ   57، ص انسان و سرنوشت: ك.ر(. تسرچشمه گرفته اس

تواند از قضا و قدر خارج شود، لازمۀ این اعتقاد خارج شدن از حیطۀ علیت است کـه کـاملاً    می

، ولـی خداونـد راضـی بـه     در جنایت ومعصیت هم درست است که ارادى ازلـی از اوسـت  (. ممتنع است

گوییم که او توانـایی دارد   ایجاد تغییر در قضا و قدر توسط انسان نیز می در مورد) معصیت نیست

. تا در سلسله علل قرار بگیرد و خود به وسیلۀ اختیارش، به عنوان علّت، معلولی را ایجاد نماییـد 

بخـش بخـورد و نجـات     مثلاً اگر کسی بیمار شود و دارو بخورد و نجات پیدا کند، یا دارو زیـان 

از . ز محیط بیماري دوري گزیند و مصون بماند، همه بـه موجـب قضـا و قـدر اسـت     نیابد و یا ا

توان نتیجه گرفت که هر اندازه علل و اسباب مختلف متصـور باشـد،    بحث علیت این را هم می

گیرد، به قضـا و   شود و صورت می آن چه که واقع می. هاي گوناگون نیز متصور است قضا و قدر

ــم    ــه ه ــی و آن چ ــدر اله ــی ق ــف م ــه متوقّ ــت     ک ــی اس ــدر اله ــا و ق ــه قض ــز ب ــود نی   . ش

. پس این انسان است که اجازه دارد یکی از این قـوانین را برگزینـد  ) 69، ص انسان و سرنوشت(

  .در روایات هم به این عقیده اشاره شده است

 وَ لا قَـدَرَ و َل«: در بارى جبر و اختیار سؤال شد، حضرت فرمود �از امام صادق. 1
َ
ـن مَنزِلـة لاجَبر

ِ
ك

 
ِ
 أو مَن عَلَّمَها إيّاه العَالم

ِ
 لا يَعلَمُها الاّ العالمَ

َ
نهُما و َفيها الحَقُّ الّتی بَينهَُما

ِ
نه جبر ) 10، ح 159، ص 1، ج الکافی(؛ م

و آن را نداند جـز عـالم یـا کسـی کـه      . است و نه اختیار، بلکه منزلی بین این دو حق در آن است

  .»باشد عالم آن را به وي آموخته

االله «: قربانت، خدا بنـدگان را بـه گنـاه وا داشـته؟ فرمـود     : سؤال کرد �مردي از امام صادق. 2

بهُُم عَليها
هم علی المعََاصی ثُمَّ يُعَذِّ

َ
ن ان يجُبرِ

ِ
قربانـت، خـدا کـار را بـه بنـدگان وا هشـته؟       : گفت. »أعدَلُ م

هُم باِلأمَرِ وَ ا«: فرمود
ِ

ضَ إليهم لمَ يحَصر : اي است؟ فرمود قربانت، میان این دو، مرحله: گفت. »لنَّهیلَو فَوَّ

 وَ الأرض«
ِ
  .)11همان، ح (»نَعَم، أوسَعُ مَا بَينَ السماء

به معناي جبر مطلق و یا اختیار مطلق نیست، بلکه در عالَم، هـم جبـر و هـم     »امر بين الامرين«

توانیم قضا و قدر را به دو بخش قضـا و   اگر اختیار و جبر را از هم جدا کنیم، می. اختیار، وجود دارد

این تعبیر برگرفته از بیانی است کـه علامـۀ مجلسـی در شـرح     . 112، ص 5، ج بحار الأنوار(قدر تکلیفی 

در حقیقت، این نظریه را به دو بخـش  . و قضا و قدر غیر تکلیفی تقسیم نماییم.) اند یک روایت آورده

ر اختیار است را قضا و قدر تکلیفـی و آن امـري را کـه    یعنی آن امري را که دال ب. تفکیک کردیم

.نامیم هاي جبري است، قضا و قدر غیر تکلیفی می دال بر جبر و پدیده
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  قضا و قدر تکلیفی

همۀ افعال انسان در تکلیف و تشریع خداوند، به واجـب، حـرام، مسـتحب، مکـروه و مبـاح قابـل       

. ضا و قدر به این معنا، قضا و قدر تکلیفـی اسـت  ق. تقسیم است که در ارتباط با اختیار انسان است

انسان به وسیلۀ اختیار خود هر عملی را که انجام دهد، در قالـب یکـی از ایـن پـنج عنـوان جـاي       

این نوع از قضا و قدر، بـر گرفتـه از ایـن کـلام امیـر      . گیرد و موجب ثواب یا عقاب خواهد بود می

ـيه«: موداست که در توضیح قضا و قدر بیان فر �مؤمنان
ِ

 وَ ... الامُر باِلطَّاعَه وَ النَّهی عَـنِ المَعص
ِ
وَ الوَعـد

نـا
ِ
ل

َ
عما

ِ
نا وَ قَدَرَه لأ

ِ
ی أفعَال

ِ
يبِ، كلُّ ذلک قضاء االله ف

ِ
يب ِوَ الترَه

ِ
غ  وَ الترَّ

ِ
يد

ِ
امر  )20، ح 96، ص 5همان، ج (؛ الوَع

اوند در کردارِ ما و تقـدیر او  وعدى خوب و بد، و ثواب و عقاب، قضاي خد... به بندگی و نهی از گناه

  .»در اعمال ماست

آیا رفتن ما به شام، بـه قضـا و قـدر    : در پاسخ فردي که گفت �یا در کلام دیگر حضرت امیر

. »اي بالا نرفتیم و از بلندي به پایین نیامدیم مگر به قضا و قدر الهـی  ما از تپه«: الهی بود؟ فرمود

 «: بیان داشتد �یم؟ این جا امامپس ما دیگر مأجور نیست: آن مرد پرسید
ً
وَيحَـکَ، لَعَلَّـکَ ظَننـت قضـاء

ماً وً قًدراً حتماً 
ِ
قابُ، وَ سَقَطَ الوعـدَ وَ الوَعيـدَ . لاَز

ِ
کَ، لَبَطَلَ الثَّوابُ ُ وَ الع

ِ
يـيراً و . لو كًانَ كَذَل بـاَدَه تخََ

ِ
إنَّ االلهَ َأمَـرَ ع

يراً وً كًلَّفَ يَسيراَ وَ لم يُكَ 
ِ
عطی علَی القَليلِ كَثيراً و لمَ يَعص ِمَغلُوباً وَ لمَ يُعط مكرهاً نهَاَهُم تحَذ

ُ
نهج (؛ لِّف عَسيراً، و أ

اي؟ اگـر چنـین بـود،     واي بر تو، شاید قضاي لازم و قدر حتمی را گمان کـرده ) 78، حکمت البلاغه

کرد در حـالی  خداوند سبحان، بندگان خود را امر . پاداش و کیفر، بشارت و تهدید الهی، بیهوده بود

احکام آسانی را واجب کرد و چیز دشواري تکلیـف نفرمـود   . که اختیار دارند و نهی فرمود تا بترسند

با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد و بـا اکـراه عطـا و    . و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد

  .»کند بخشش نمی

انسان بخشیده، متفـاوت از قـدرت و    نباید فراموش کرد، این قدرت و استطاعت که خداوند به

چرا که وقتی فردي چیزي را به دیگري عطا . بخشد استطاعتی است که انسانی به انسان دیگر می

کند دیگر او مالک آن نیست؛ درحالی که خداوند در عین این که اختیار را بخشیده است، خـود   می

و، توانـایی دخـل و تصـرّف را در آن ـ     از ایـن ر . نیز به عنوان قدرت برتر و والاتر، مالک آن است

چنـین رسـیده    �در روایتـی از امـام رضـا   . البته طبق قوانینی خاص و در قالب قانون علّیت ـ دارد 

بادَ عقولهَم فَاَنَفَذَ أمرَه وَ تمََّت إرادَتَه، فَاذا أنفَذَ أمره، رَدَ إلی كلِّ ذی عَقلٍ «: است
ِ
. ه عقلَـإذا اَرادَ االلهُ أمراً، سَلَبَ الع

ن أينَ ذا؟؛: فَيَقُولُ 
ِ
هـاي   هر گاه خداوند چیـزي را بخواهـد، عقـل   ) 466، ص تحف العقول(كَيفَ ذَا؟ م

آورد و خواسـته خـود را بـه پایـان      کند و حکم خود را بـه اجـرا در مـی    بندگان را از آنان سلب می

آن گـاه او  . رداندگ همین که حکم خود را اجرا کرد، عقل هر صاحب عقل را به او بر می. رساند می

  چگونه شد که این کار صورت گرفت؟ از کجا این کار انجام گرفت؟: گوید می
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اگر زمانی خداوند در اختیار، دخل و تصرّف نماید، هر چند موضـوع آن فعـل و اختیـار انسـان     

اي جبري است و هم باز خواست انسان نسـبت بـه چنـین رویـدادي، دور از      باشد، چون هم پدیده

  .گیرد ند است، در مصادیق قضا و قدر غیر تکلیفی جاي میرأفت خداو

این قضا و قدر، با حزن مثبت اختیاري در ارتباط است؛ چرا که این حزن در زمرى اعمـال قـرار   

البتـه ایـن   . گـردد  رود و محزون مـی  گیرد و فرد با اختیار خود سراغ این قضا و قدر تکلیفی می می

ولـی چـون   . ارتباط دارد؛ چرا که آن هم در زمرى اعمال اسـت  نوع از قضا و قدر، با حزن منفی هم

این نوع از قضا و قدر که مربوط به فعل و اختیار انسان است، راه درمـان و زدودن حـزن و انـدوه    

باشد و آن وقتی است که در ارتبـاط بـا    تواند نقش مؤثّري در درمان داشته  نیست، تنها یک جا می

  .در غیر این صورت، باید از آن صرف نظر کرد. گیردقضا و قدر غیر تکلیفی قرار ب

  قضا و قدر غیر تکلیفی

هـا،   همـۀ پدیـده  . قضا و قدر غیر تکلیفی، خارج از محدودى انسان و مختص به فعل خداوند اسـت 

تـوان   به عنوان نمونـه مـی  . دهد جداي از آن چه که در تکلیف و تشریع گذشت، در این جا رخ می

، هاي تاریخ در قـرآن  سنّت: ك.ر(. سان و عزیزانش باید از این دنیا رحلت کنندمرگ را مثال زد که ان

و چون فرد با وجود اختیاري که دارد، در اصل رفـتن  . و جز این هم هیچ راهی وجود ندارد) 94ص 

.گیرند کند، این گونه موارد جزء قضا و قدر غیر تکلیفی قرار می از دینا هیچ نقشی ایفا نمی

تکلیفـی و غیـر   (هاي ایـن دو قضـا و قـدر     ین جا وجود دارد و آن برخی اثرگذارياي در ا نکته

اثرگذاري فعل انسان به خواست الهی و اثرگذاري خواست خداونـد بـر   : دیگر است بر یک) تکلیفی

هایی را به اذن خودش بـراي انسـان قـرارداده تـا      یعنی هم خداوند راه. فعل انسان و جهان هستی

تواند هر لحظـه   در غیر تکلیفی و غیر اختیاري اثر بگذارد و هم این که خود او میبتواند به قضا و ق

. هسـتند » سـنّتهاي الهـی  «اراده را از انسان بگیرد تا ارادى خویش را تمام کند، که هر دو، نوعی از 

و  شناسیم این اثرگذاري، خارج از قانون علیت نیست، با این توجه که ما برخی از این قوانین را می

هـر کـس   «: فرمایـد  به عنوان نمونه، خداوند متعال می) 115، ص عدل الهی(. شناسیم برخی را نمی

ـ یعنی نوع فعل صـادر شـده     )2سورى طلاق، آیۀ (. »دهم تقوا پیشه کند، براي او راه خروج قرار می

هـا، امـوري    البته این علّت(. از سوي انسان، علّت، و پدیدار شدن امري از سوي خداوند، معلول است

.)جاي دارند... جدا از عللم مادي است و در اسباب و علل معنوي، چون دعا، صدقه، ظلم، توکّل و

 �تـوان بـه تولّـد حضـرت عیسـی      می) تأثیر فعل خداوند بر فعل انسان(در اثرگذاري نوع دوم 

ق هـر دوي ایـن مـوارد، بـه عنـوان مصـادی      . اشاره کرد که بـدون ازدواج مـادرش متولّـد گردیـد    

ها، بـا نـام    برخی از این اثرگذاري) 117ـ   114، ص عدل الهی(. روند به شمار می» هاي الهی سنّت«
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  ، جبـر و اختیـار  : ك.ر(. انـد  ها و جامعه یـاد کـرده   قضا و قدر کلی یا قوانین آفرینش مربوط به انسان

)157ص 

وادث کـه در عـالم   در بسیاري از ح. همین نوع است �مراد از قضا و قدر در روایت امام صادق

تواند کاري انجام دهـد، ولـی    دهد، انسان در پیدایش و یا حتی از بین بردن آن نمی هستی رخ می

انسان با اعتقاد و علم به این کـه  . اثر وضعی و طبیعی آنها ایجاد حزن و اندوه در وجود آدمی است

وجـود خـود روشـن     تواند حـس رضـامندي را در   بسته است، می در برخی از وقایع، موجودي دست

نموده و تاریکی غم و غصه را از وجود خود بزداید و در نهایت، بیماري افسـردگی خـود را درمـان    

  .نماید

  رابطۀ حزن و قضا و قدر

در میـان  . دیگـر بپـردازیم   پس از بیان انواع حزن و قضا و قدر، باید به بررسی رابطه این دو با یک

تکلیفی به عنوان راه درمان مستقل، بایـد صـرف نظـر     بحث گفتیم که از حزن مثبت و قضا و قدر

) هـا  رفته و حزن بر نداشته هاي از دست با دو نوع حزن بر داشته(ماند، حزن منفی  آن چه باقی می. کرد

و در مقابل آن قضا و قدر غیر تکلیفی است که باید از ارتباط آن دو و نـوع درمـان کـردن قضـا و     

  .اصلی معصوم نزدیک شویمقدر سخن گفته شود، تا به مراد 

نرفته را از موضوع بحث خارج نمـودیم، بـه    هاي از دست این که در حزن منفی، حزن بر داشته

تري دارد، بیـان   رنگ تواند آن را درمان کند، بلکه چون نقش کم این معنا نیست که قضا و قدر نمی

اگـر علاقـه   . کنـد  ایفا مـی  مندي در ذیل عنوان آن گفتیم که علاقه، نقش مؤثّري در رضا. نگردید

از سوي دیگـر، هنـوز قضـایی    . آید کنترل شده باشد، رضامندي در مقابل حوادث آینده، حاصل می

  .رخ نداده تا در مقابل آن رضایت ایجاد شود

زا  اگر رویدادي اندوه. رفته است هاي از دست هاي منفی، حزن بر داشته یکی از انواع حزن. الف

باشیم کـه اولاً، هـر    هایمان را بگیرد، باید به یاد داشته تکلیفی، دامن داریی در قالب قضا و قدر غیر

ثانیـاً،  . یابـد  چند ما مختاریم، لیکن بسیاري از امور، خارج از اختیار و خلاف میـل مـا، جریـان مـی    

یعنی هم آزادي ما در محدودى قضـا و قـدر تکلیفـی    . ها، خداوند است مالک حقیقی و ابدي داشته

تواند با قضـا و   هایی هستند که هر وقت صاحب آنها اراده کند، می هاي ما امانت م داشتهاست و ه

  .پس اگر چنین قضا و قدري وجود دارد، اندوه و حزن، بی معناست. قدر از ما باز ستاند

اگر چه انسـان مختـار اسـت، ولـی     . هاست یکی دیگر از انواع حزن منفی، حزن بر نداشته. ب

اي دارد  هر انسان استعداد ویـژه . ها را ندارد ست و توانایی رسیدن به همۀ خواستهاختیار او مطلق نی

مجلّـۀ  (تواند از آزادي و تلاش خویش بهره گیرد  و تنها در محدودى مقدرات و استعدادهاي خود می

: فرمایـد  مـی  �امیر مؤمنان. تواند از توانایی خود تجاوز کند و نمی) 9، ص 50ـ   49، ش علوم حدیث
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ـهق«
ِ
ه فَلَم يَتَعَدَّ حُـدودَ مَنزِلَت

ِ
وِجهَت

ِ
هَه ل ه، وَ وجَّ

َ
رَه فَالطفََ تَدبير حَكَم تَقديرَه، وَ دبَّ

َ
رَ مَا خَلَقَ، فَأ ، نهـج البلاغـه  (؛ دَّ

آن چه آفرید، مقدر کرد و تقدیر آن را استوار نمـود، و تـدبیرش کـرد و تـدبیر آن را بـه      ) 91خطبۀ 

  .»و سوي خودش راهنمایی کرد و از قلمرو جایگاهش تجاوز ننمودانجام رساند و آن را به سمت 

علاوه، آنجا هم که استعداد فرد و شرایط براي رسیدن بـه خواسـته فـراهم اسـت، نبایـد ارادى      

چرا که ممکن است انسان مطلـوبی را بخواهـد ولـی ارادى خداونـد بـراي      . خداوند را فراموش کرد

در یـک حـدیث   . ال آن، فقر و نداري برخی از مؤمنـان اسـت  بهترین مث. تحقّق، بدان تعلّق نگیرد

اگر به بندى مؤمن، صحت بدن و وسعت در زندگی یا بیمـاري  «: فرماید قدسی طولانی، خداوند می

  ، 2، ج الکـافی (کنـد   دانم چه امري، دین او را اصـلاح مـی   و تنگی دهم، به این دلیل است که می

انسان تلاش کند، چون خواسـت خداونـد بـه آن تعلّـق      در چنین موردي، هر چه که) 62و  61ص 

در نتیجه، حزن انسان هم در مقابل این قضا و قدر، بـی فایـده   . بخشد نگرفته، این تلاش ثمر نمی

  .است

دیگر بیان شد که برخی افعال انسان،  در اثرگذاري قضا و قدر تکلیفی و غیر تکلیفی به یک. ج

ور فعلی از جانب خداوند، به عنوان قضا و قدر غیر تکلیفی، به عنوان قضا و قدر تکلیفی، سبب صد

براي مثال، اگر فعلی از انسان صادر شود که سبب بلایی گردد و انسان را محزون کنـد،  . گردد می

هر «: فرماید که می �در روایت امام صادق. توان با تغییر آن فعل، مانع پدید آمدن اندوه گردیم می

اي که عملی براي کفّاره نداشته باشد، دچار حـزن   یاد شود، به گونهکس معصیت کند و گناهنش ز

این مطلب مشهود است کـه گنـاه، سـبب     )44، باب التمحیص بالحزن والهم، ص المؤمن(» گردد می

  .کند ها جلوگیري می انسان با گناه نکردن، از به وجود آمدن غم. حزن یا عامل اندوه زاست

. که مراد از قضا و قدر، حاکم بودن قانون علّیت بـر عـالم اسـت    این احتمال نیز بعید نیست. د

قال رسول :120، ص5، ج بحار الأنوار(ترین عامل حزن، دنیا و علاقه  در حزن منفی بیان شد که مهم

نياَ، تُكثِّرُالهَمَّ َ َوالحُـزنَ «: �االله اهد، حزن او اگر فرد از علاقه خود نسبت به دنیا بک. بدان است.) »الرَغبَةُ فی الدُّ

در . چرا کـه علاقـه، علّـت و انـدوه، معلـول اسـت      . شود هایش کم می ها و نداشته نسبت به داشته

مَن عَرَفَ الدّنيا، لمَ يحزن عَلـی «: �امیر مؤمنان: 8935، ح غرر الحکم(توان به نشناختن دنیا  همین جهت می

بـه عنـوان   .. .و) »القنـوع، راحـة الأبـدان«: �امـام حسـین  : 17163، ح میزان الحکمه(قانع نبودن،  »مَا أصَابَه

  .عوامل حزن اشاره کرد
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  نامه کتاب

قرآن کریمـ 

: عبد الحسین رضایی، تهران: ، حسن بن محمد ابو الحسن دیلمی، ترجمهـ إرشاد القلوب

  .1377الاسلامیه، 

.بی تا التراث،لإحیاء�البیتآلمؤسسة: ، الدیلمی، قمالمؤمنینصفاتفیالدینـ أعلام

  .تاقم، انتشارات جامعۀ مدرسین، بی سید هاشم طهرانی،: ، شیخ صدوق، تصحیحـ التوحید

  .1372اسوه، : مهدي مخزومی، قم: ، خلیل بن احمد فراهیدي، تحقیقـ العین

  .1363دار الکتب الاسلامیه، : علی اکبر غفاري، تهران: ، کلینی، تصحیحـ الکافی

  .1363مدرسه الامام الهادي،: هوازي، تحقیق و نشر، حسین بن سعید الاـ المؤمن

  .1379دار ابن الجوزي، : ، ابوالسعادات المبارك الجزري، ریاضـ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر

  .1370صدرا، دهم، : ، شهید مطهري، تهرانـ انسان و سرنوشت

  .1379سازمان تبلیغات اسلامی، سوم، : ، مصباح یزدي، تهرانـ آموزش عقاید

  .دار الاحیا و تراث العربی، بی تا: ، علامۀ محمد باقر مجلسی، بیروتـ بحار الأنوار

حوزى علمیه، تربیت مدرس، : ، محمد تقدیري، قم»حزن و افسردگی در آیات و روایات«نامۀ   پایانـ 

1374.  

خواهران،  مرکز حوزى علمیه: ، زهرا حاج حیدري، قم»قضا و قدر و سر نوشت انسان«نامۀ  پایانـ 

1385.  

اي،  کمره: علی اکبر غفاري، ترجمه: ، ابن شعبه حرانی، تصحیح�ـ تحف العقول عن آل الرسول

  .1384تهران، کتابچی، نهم، 

  .بی تا. مؤسسه نشر جهاد، دوم: ، عزیز االله سالاري، تهرانـ تحقیق فلسفی ـ کلامی در قضا و قدر

  .1387، �مدرسۀ امام صادق: علی ربانی گلپایگانی، قم :سبحانی، نگارش] آیة االله[، ـ جبر و اختیار

احمد حاج صدر سید جوادي، بهاء الدین خرّمشاهی، کامران فانی، : ، زیر نظرـ دایرة المعارف تشیع

  .نشر شهید سعید محبی: تهران

.1382، اول، �مدرسه امام صادق: جعفر سبحانی، قم] آیة االله[، ـ سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه

دکتر سید جمال الدین : ، شهید محمد باقر صدر، ترجمه و تحقیقهاي تاریخ در قرآن ـ سنّت

  .1381تفاهم، سوم، : موسوي، تهران

  .1377صدرا، دوازدهم، : ، شهید مطهري، تهرانـ عدل الهی

  .50و  49؛ ش 1387، پاییز و زمستان 34، شـ علوم حدیث
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دانشگاه تهران، چهارم، : د بن محمد تمیمی الآمدي، تهران، عبد الواحـ غرر الحکم و درر الکلم

1373.  

دار : عبد المعطی امین قلعجی، بیروت: ، عبد الرحمان بن علی الجوزي، تعلیقـ غریب الحدیث

  .1383الکتب العلمیه، 

  .1341دار صادر ـ دار بیروت، : ، ابن منظور، بیروتـ لسان العرب

حمزه فتح االله، : بن ابی بکر بن عبد القادر الرازي، تحقیق، زین الدین محمد ـ مختار الصحاح

  . ه1426مؤسسة الرساله، یازدهم، 

  .تابی. دار الکتب العلمیه: ي، بیروت، احمد بن فارس بن زکریا الرازـ معجم المقاییس اللغة

  .1376ل، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، او: ، قمـ معجم مفهرس لألفاظ أحادیث بحار الأنوار

.1374هجرت، : ، ملا احمد نراقی، قمـ معراج السعاده

دار القلم ـ: صفوان عدنان داوودي، بیروت ـ دمشق: ، راغب اصفهانی، تحقیقـ مفردات الفاظ القرآن

  . ه1416دار الشامیه، اول، 

. ه1392الرضی، ششم، الشریفمنشورات: ، طبرسی، قمالأخلاقـ مکارم

  .1377دار الحدیث، اول، : حمیدرضا شیخی، قم: شهري، مترجم محمدي ري ،ـ میزان الحکمه

  .1385، فروردین 43، شـ نشریۀ پرسمان

  .1379زهد، دوم، زمستان : دشتی، تهران: ، مترجمـ نهج البلاغه


